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Abstract
“Bönism” is a technical term used to describe the “indigenous religion of Tibet,” which, 
while influenced by Buddhist teachings, transformed from a purely ritualistic and primitive 
faith into a secret and philosophical doctrine. Despite opposing views, the impact of secretive 
Buddhism (Vajrayāna) in Tibet has been significant enough that Tibetan scholars now speak of 
both pre-Buddhist and post-Buddhist forms of “Tibet’s indigenous religion.” This study, using 
a descriptive-analytical approach, aims to identify the gradually systematized foundations 
of Bönism and analyze the key outcomes of its encounter with secretive Buddhism. The 
findings suggest that shamanism, animism, elaborate sacrifices, sky burial, extreme mysticism, 
adherence to magical practices, mythic/organic cosmological views, as well as a growing 
emphasis on the body and attention to instincts, can be considered the theoretical and practical 
foundations of the orthodox form of the Bön faith. These aspects were philosophically and 
mystically shaped due to the spread of the teachings of Buddhism in Tibet, especially through 
a wise figure named Tonpa Shenrab. On the other hand, the Bön faith was influenced by 
Mahāyāna and Vajrayāna Buddhist teachings during its process of indigenization, increasing 
its focus on mystical, disciplinary, and ritual aspects. Moreover, the formation of Tibetan 
Buddhism, or Lamaism, is one of the most important consequences of the encounter between 
Tantric Buddhism and Bönism. Interestingly, Bönism was neither simply a sect of Buddhism 
nor a complete representation of indigenous Tibetan beliefs, but rather an eclectic religion that 
inherited teachings from both Buddhism and Bönism, growing in parallel with the two.
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چکیده
»بُنیسم« اصطلاحی فنّی در وصف »دین بومی تبّت« است که ضمن تأثر از تعالیم بودایی، از یک کیش 
مطلقاً شعایری و ابتدایی به مرامی سرّی و فلسفی دگرگون شد. با وجود دیدگاه‏های مخالف، اثربخشی 
بودیسـم سـرّی )وجره‏یانـه( در تبّـت تـا انـدازه‏ای بـوده کـه تبّت‏شناسـان اکنـون می‏تواننـد از صورت‏هـای 
پیشابودایی و پسابودایی »دین بومی تبّت« دَم بزنند. پژوهش پیش‏رو با روش توصیفی - تحلیلی، در پیِ 
شناسایی مبانی به‏تدریج انتظام‏یافتۀ بُنیسم و نیز بررسی پیامدهای اصلی مواجهۀ آن با بودیسم سرّی 
است.یافته‏ها نشان می‏دهند شمن‏باوری، جان‏باوری، قربانی‏گزاری‏های مفصّل، تدفین آسمانی، رازورزی 
کید فزاینده  افراطی، التزام به کنش‏های جادویی، نگرش‏های کیهان‏شناختیِ اسطوره‏ای/ اُرگانیک و نیز تأ
بر جسم و توجه به غرایز را می‏توان در زمرۀ مبانی نظری و عملی صورت ارتدوکسی آیین بُن در نظر گرفت 
که از قِبَل اشاعۀ آیین بودا در تبّت به‏ویژه به واسطۀ فرزانه‏ای به نام تِنپاشراب، صبغۀ فلسفی و عرفانی 
بـه خـود گرفتنـد. حـال آنکـه آییـن بُن هم در مقابل تعالیم مهایانـه‏ای و وجریانه‏ای بودایـی را طی فرآیند 
بومی‏سازی متأثر کرد و بیشتر بر وجوه رازورزانه، انضباطی و آیینی آن افزود. همچنین شکل‏گیری بودیسم 
تبّتی یا لامائیسم، از مهم‏ترین پیامدهای مواجهۀ بودیسم تنتره‏ای و بُنیسم است. جالب‏‏ر آنکه، آیین بُن 
نه انشعابی از فقط بودیسم بود و نه نمایندۀ کامل باورهای بومی تبّت، بلکه آیین التقاطیِ جداگانه‏ای بود 

که تعالیم خود را از بودیسم و بُنیسم هم‏زمان به ارث برد و به موازات آن دو رشد کرد.
کلیدواژگان: آیین بن، شمن‏باوری، وجره‏یانه، بودیسم تبتی
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بیانسم ئل ه

»محیط دینی تبت« یکی از حوزه‏های شرقی است که آیین بودا توانست پس از تجربۀ فرازها 

و فرودهای فراوان در آن مستقرّ شود. با توجه به شواهد کافی، نه هینه‏یانه، بلکه از شعبه‏های 

متأخر مهاسنگیکای بودایی، »مهایانه« )Mahayana( به‏ویژه »وجریانه« )Vajrayana( در تبت 

گسـترش یافتنـد )Snellgove&Richardson,1968: 68( بـا اینکـه پادشـاهانی بودایی‏مسـلک 

مثل آشوکا )268 ق.م - 232 ق.م(، مناندر )95 - 125 ق.م( و کانیشکا )127 - 150 م( از قبل 

تمهیـدات حضـور بودیسـم را در شـرق آسـیا فراهـم آورده بودنـد، گسـترش بودیسـم در تبّت در 

پروسه‏ای طولانی بین قرن‏های هفتم تا سیزدهم میلادی و در پیِ رواج تعاملات اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی امپراطوری‏های وقت تبّتی، عمدتاً از سرزمین‏های جنوب چین اقتباس 

.)Snellgrove, 1993: 493( شد

فرقه‏هـای بودایـی زمانـی کـه بنـا بـه دلایـل تاریخـی، سیاسـی و معرفتـی در مجـاورت دین بومی 

تبّـت قـرار گرفتنـد، اثربخشـی و اثرپذیـری متقابـل را هم‏زمـان تجربـه کردنـد. گرچـه نظـام دینـی 

مهایانـه و وجره‏یانـه در هنـد به‏راحتـی از هـم تفکیـک می‏شـدند، در تبّـت کمیّـت و کیفیـت 

تأثیر آنها به طور متمایز به‏دشـواری شناسایی‏شـدنی اسـت )Snellgrove, 1993: 493(. با این 

حال، بررسـی در حد امکان ابعاد هم‏کنشـی بودیسـم و بنیسـم، هم پیشـینۀ دینی مردم تبّت و 

هم آنچه که امروزه در اصطلاح »بودیسم تبّتی« نامیده می‏شود را روشن‏تر می‏کند. خوشبختانه 

به مدد پژوهش‏های دقیق، حالا طلوع و غروب بودیسم از روشنی تقریبی برخوردار است، ولی 

ت منابع 
ّ
مطالعات تبّت‏شناختی بسیار نوپا هستند؛ از‏این‏رو دین‏پژوهانِ حوزۀ تبّت بر اثر قل

موثّق، تعابیر متنوعی از ماهیّت آیین بُن ارائه می‏کنند؛ برای نمونه چارلز آلفرد بِل )1945 - 1870( 

دربارۀ دلیل اصلی کمبود منابع در‏این‏باره معتقد است از یک طرف مردم باستانی تبت پیش 

از آمیخته‏شدن با دیگر فرهنگ‏ها هیچ نیازی به ثبت سنّت‏های خود احساس نکرده‏اند، از 

سوی دیگر پادشاهان بعدی که غالباً حامی کیشِ وارداتیِ بودیسم بودند، به سبب کم‏توجهی 
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یـا بی‏توجهـی بـه دورۀ پیشـابودایی تبّـت، تمهیـدات ثبت و ضبط دیـن بُن را فراهـم نیاورده‏اند 

)Bell,1931:8(. همچنین سام‏وان شایک )ت 1972( به سیاقی مشابه، باورمند است اختلافِ 

آرا دربارۀ ماهیّت بُنیسـم، به دلیل ابهام در مدلول واژه بُن و نیز کمبود اسـناد طبقه‏بندی‏شـده 

اسـت؛ زیـرا تـا اواسـط قـرن هفتـم میلادی در تبّت، اساسـا هیچ خبـری از خط نوشـتاری وجود 

.)Schaik, 2011: 11( عامل اثربخشی در تشدید این ابهام شده است ، نداشت و همین امر

با این حال ظاهراً رأی روشن در‏این‏باره، نتیجه‏گیری و فرض گروهی از تبّت‏شناسان از جمله 

»پِـر کوارنـه« )ت 1945( اسـت کـه اصطالح »بُنیسـم« را اساسـا دربارۀ »دیـن بومیان تبّت قبل 

از اشـاعه بودیسـم« بـه کار می‏برنـد )Kvaerne and Thargyal, 1993: 9(؛ درحالی‏کـه اگـر مـا بـا 

ایـن گـروه از محققـان هم‏داسـتان شـویم، بـه منظور بررسـی ابعـاد دین پیشـابودایی تبّت و نیز 

پیامد اشاعه بودیسم مهایانه و وجره‏یانه در تبت، دست‏کم دو چالش اصلی پیش‏رو داریم: 

الف( آیین بُن در جایگاه کیش سنّتی و بومی تبت چه ماهیتی دارد؟ ب( پیامدهای اصلی 

رویارویی بُنیسم و بودیسم کدام‏اند؟

1.بدا یت تاحقیق

شـاید بتـوان مجموعـۀ آثـاری را بـا عنوان کلی »دین تبّت« سـراغ گرفت که اهتمام اصلی آنها 

معرفی و تبیین دین مردم تبّت است )e.g. Bell, 1931; Tucci, 1980; and Kvaerne, 1996(؛ 

، کانون توجه »بودیسم تبّتی« است نه دین بومی  ولی نکتل عجیب اینکه در بیشتر این آثار

پیشـابودایی تبّت. در زبان فارسـی نیز پژوهش مسـتقلی دربارۀ بُنیسـم و تعامل آن با بودیسم 

وجود ندارد؛ هرچند شـماری از آثار دربارۀ شـاخه‏های مختلف »بودیسـم تبّتی« و »تنتریسـم 

کیـد بـر اندیشـه موعودگرایی و نجات وجـود دارند )برای مثـال: موحدیان عطار  بودایـی« بـا تأ

بـا ایـن وجـود، مقالـۀ »تأثیـر فرهنگ‏هـای غیربودایـی در انتظـام دینـی  و جعفـری، 1392(. 

بودیسـم مهایانه« )1396( نشـان می‏دهد که انعطاف‏پذیری و تسـامح‏گرایی بودیسـم مهایانه 
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بـه همـراه وجـود ظرفیت‏های الهیّاتی مناسـب در فرهنگ‏های چین، ژاپن و تبّت، شـرایط را 

برای بالندگی بودیسـم مهایانه در کشـورهای خاوری مهیا کرد. همچنین پژوهشـی با عنوان 

»شـمایل‏نگاری دینـی در هنـر بودایـی« )1397( درمی‏یابـد کـه »در اثـر گسـترش بودیسـم در 

تبّت، از طرفی بسیاری از ویژگی‏های ایزدان بومی تبّتی به پانتئون بودایی افزوده شده‏اند و از 

سوی دیگر خیلی از بوداهای کیش بودا در اثر ادغام یا همانندپنداری با ایزدان محلی تبّتی 

چهره‏ای تقریباً متفاوت به خود گرفته‏اند«؛ نمونۀ بارز آن »اَوَلوکیتشـوره« اسـت که به واسـطۀ 

یکسان‏انگاری با ایزد تبتیِ حامی اسب‏ها، »هایاگریوا«، از یک بودای مشحون از شفقت، به 

ایزدی با سیمای خشن و خویش‏کاری‏های متفاوت تغییر ماهیّت داد.

2. بُنیسم بیاور هتبّت ت‏شناسان 

»بُنیسم« )Bönism( برگرفته از واژۀ لاتینی »بُنوس« )Bonus(، به معنای »خیر و نیکی« است؛ 

اما به یک اعتبار به مجموعه‏ای از باورها و مناسک دینی/ جادویی سازمان‏نیافته اشاره دارد 

 Bell,( رایج بوده‏اند )Xizang( که پیش از گسترش بودیسم در مناطق شرقی‏تر آسیا، در تبت

، ماهیّـت و مصـداق »بُنیسـم« تـا  8 :1931(. امـا برداشـت درون‏دینـی و برون‏دینـی از سـاختار

انـدازه‏ای متفـاوت اسـت. سـنت‏های شـفاهی و بومـی تبّت، قدمت بُنیسـم را بسـیار دیرینه 

)حداقـل 1700 ق.م( می‏داننـد و می‏گوینـد آییـن بُـن از نظـر خاسـتگاه نه‏تنهـا هیـچ ارتباطـی 

بـه دیـن بـودا نـدارد، بلکـه خـود دربرگیرنـدۀ آموزه‏هـا و اعمالـی اساسـا ضـد بودایی‏انـد. بیشـتر 

دین‏شناسـان، مدلـول بُنیسـم را آیینـی فـرض می‏کننـد کـه بسـیاری از مؤلفه‏هـای دینـی آن 

بی‏شـباهت به آیین بودا نیسـت و به‏ دسـت تِنپاشِـراب1 تأسـیس شده اسـت. این رویکرد در 

 ، یک تحلیل نهایی بُنیسم را شکل و شعبه‏ای بدعت‏آمیز از آیین بودا می‏داند. فرضیه دیگر

بُنیسم را آیین التقاطی نوپدیدی می‏داند که به موازات بودیسم و بُنیسم شکل گرفته است. 

از این دیدگاه ، گرچه آیین بُن پرسـتش خدایان محلی، پیشـکش قربانی، انجام رقص‏های 
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سرّی و ... را دربر می‏گیرد و از سوی دیگر قرابت‏هایی هم با دین بودا دارد، اما نه مطلقاً برایند 

 Kvaerne and( آییـن بومـی تبـت اسـت و نـه فرقـه‏ای کـه فقـط از آییـن بـودا ناشـی شـده باشـد

.)Thargyal, 1993: 9-10

با وجود این، تبت‏شناسـانی نظیر هِلموت هافمان2 )ت 1956( و سـام‏وان شـایک، با ترسـیم 

دو صورت متقدم و متأخر برای آیین بُن، از نظریۀ متأخر‏بودن صورت واقعی این آیین دفاع 

می‏کننـد )Hoffmann, 1912: 5(. بـه زعـم آنـان، باورهـا و مناسـک پراکنـدۀ دین تبّت پیش از 

اختلاط با نهادهای سرّی بودیسم را می‏توان تحت عنوان »بُنیسم ارتدوکسی« یا »بُنیسم سیاه« 

مطرح کرد که از وجوه جادویی، آنیمیستی و ناتورالیستی و از صورتی غیرنظام‏مند برخوردار 

« یا »بُنیسم سفید« نشان از تعالیم منسجم فرزانه‏ای به نام  بود؛ ولی اصطلاح »بُنیسم متأخر

گوتامابودا )قرن 6 ق.م( است که با تشبّه به الگوی تعلیمی بودا،  تِنپاشِراب هم‏عصر سیدارتا

  Rinpoche, 2002: 21( بدیل فلسفی‏تری را به عنوان راه رستگاری پیش‏روی تبتی‏ها قرار داد

Kvaerne, 1996: 9;).

هِلموت هافمان در تشـریح بُنیسـم ارتدوکسـی )سـیاه(، آن را اساساً شـمن‏باورانه می‏داند. به 

، صبغۀ شَمَن‏باورانۀ آیین بُن، ناشی از حضور همان صورت رایج دین ابتدایی در تبّت  باور او

است که همواره در نواحی سیبری، آسیای مرکزی، ترکستان شرقی و غربی و حتی در چین 

حضور داشته است. به گمانِ هافمان، اساساً »شمن‏باوری« به عملکردها و باورداشت‏های 

دینی اقوامی اشاره می‏کند که از یک منظر جان‏باورانه به جهان می‏نگرند و بر اساس آن آدمی 

 Hoffmann,( را قادر به استعانت و طلب برکت از ارواح مستور در جهانِ پیرامونی می‏دانند

، چون شمن‏باوری به دنبال آن است که از طریق تعامل  15-11 :1912(. بر اساس این تفسیر

با نیروهای غیبی و ارواح مرموزِ طبیعت، موانع موجود بر سر راه ساکنان جهان را کنار بزند، 

جنبه‏هـای مثبـت جهـان را تقویـت کند و رنج‏های معیشـتی آدمی را از رهگذر اسـتعانت از 

ارباب انواع کاهش دهد، به همین سـبب در تبّت حضور و سـازگاری بیشـتری یافته اسـت 
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و در اصـل، اعتقـاد بـه ارواح نهـان و نیروهـای مسـتور طبیعت که پیرامون آدمیان سـاکن و در 

.)Power, 2007: 497-498( حال جولان هستند، زیرساخت اصلی آیین بُن را شکل می‏دهد

پِـر کوارنـه - تبت‏شـناس نـروژی معاصـر - نیـز باورمنـد اسـت آییـن بُـن قبل از ورود بودیسـم 

بـه تبـت، آمیـزه‏ای از شـمنیزم، آنیمیـزم و ناتورالیـزم بـود و همواره بر انجـام قربانی‏ها خطاب 

کیـد داشـت. پیـروان ایـن صـورت ابتدایی از  بـه ارواح اهریمنـی و انجـام آیین‏هـای سـرّی تأ

دیـن، بـه حیـات پـس از مـرگ به‏شـدت اعتقاد داشـتند و به منظـور رسـتگاری روح متوفی، 

مناسک تدفین را با دفن لوازم حیات، خوراک، نوشیدنی و قربانی حیوانی برگزار می‏کردند 

Kværne,1984: 277((. ایشان همچنین از اساطیر آفرینشی چشمگیری برخوردار بودند و 

در مواجهه با هر رویداد ناخوشایندی، با این تصور که آن پیامد خشم ارواح موذی است، 

لازم می‏دانسـتند واکنشـی چند‏مرحلـه‏ای را از خـود بـه نمایـش بگذارنـد: الـف( کهانـت و 

رایزنـی آیینـی بـا ارواح )oracle(؛ ب( سـتاره‏بینی )astrology(؛ ج( انجـام شـعایر تجویـزی 

.)Snellgove&Richardson, 1968: 55( سرّی

تبت‏شناس معاصر دیگری به نام اس.جی. کارمای )ت 1936( با رهیافتی همدلانه‏تر معتقد 

است آیین بُن، آیینی »قراردادی« و »بشرساخت« نیست، بلکه بیانی حقیقی از ارتباط ذاتی 

انسان با ارواح غیبی است و اساساً ارتباط واقعیِ پادشاهان نخستین تبّت را با خدایان سماوی 

کید می‏کنند و بر این  بیان می‏کند. مردم تبت بر دیرینگی اندیشه‏های دینی خود به‏شدت تأ

باورند که این آیین  از زمان اولین امپراطوری تبّت تا عصر طلایی سی‏و‏سوّمین پادشاه تبّت - 

سونگ تسن گامپو - حدود 620 سال استمرار داشته است؛ ولی با اشاعۀ آموزه‏های غیربومی 

بودایی، دورۀ دینی جدیدی شروع شده است و به تبع آن آیین بّن از شکل اولیۀ شمن‏باورانه و 

، بُنیسم به‏تدریج به آیینی بدل  طبیعت‏گرایانه خود تا حدودی دور شده است؛ به بیانی دیگر

شـده اسـت که تعالیم ابتداییِ شـمن‏باورانه و فلسـفی را که ظاهراً و نه در واقع در تضاد با هم 

.)Karmay, 1997: 156 & 160( هستند، هم‏زمان دربر دارد



306 / پژهوشایدا یاه‌نی،اس لاود زهدم، شمراهب یست و چراهم

3.ابم ن ین یرظ

»بـاور بـه وجـود روابـط ذاتـی، ارگانیـک، چندجانبه و انـدام‏وار میـان انسـان، ارواح )خدایان( و 

طبیعت«، از بنیادی‏ترین اندیشه‏هایی است که خود را در قالب‏های متنوع نظری و عملی 

آیین بُن به‏وفور نشان می‏دهد که برایند درک شهودی از عالم هستی است. بیشینۀ مندرجات 

ی خدایان است«، 
ّ
متون باستانی تبت نظیرِ »شعایر تجویزی به‏مثابۀ راهی برای نزول و تجل

»امـکان تعامـل بـا ارواح بـه شـیوه‏های مختلـف وجـود دارد« و »بیـن انسـان و کائنـات ارتبـاط 

ذاتی وجود دارد« )Rinpoche, 2002: 33( به‏تلویح بیان می‏کنند از نظر بومیان تبّت، انسان‏ها 

و دیگـر موجـودات همـراه بـا محیـط پیرامونـی خـود، کل زیسـتی همگنی را شـکل می‏دهند؛ 

برای نمونه حسـبِ تصاویر منقوش بومیان تبّت در کوهسـتان‏ها دربارۀ معانی شـعایر بومی 

تبّـت، اعتقـاد بـر آن اسـت کـه مناسـک، در اصـل پرتوهـای نـور )یعنی همۀ شـئون( هسـتی را 

بـه هـم گـره می‏زننـد و اساسـا از دو سـاحت درونـی و بیرونـی برخوردارنـد؛ انسـان‏ها تنهـا جلوۀ 

، کوبیدن بر طبل، ترنّم اساطیر و سرودهای مقدس است،  بیرونی مناسک را که به شکل آواز

مشـاهده می‏کننـد و به‏ناچـار قادرنـد تنهـا ابعـاد عینـی این رفتارهـا را با یقین تجربـی تجزیه و 

تحلیـل کننـد؛ درحالی‏کـه سـاحت درونی و سـرّی مناسـک عبارت اسـت از تجمّـع، تمرکز و 

بیان همبستگی تمام شئون هستی. پیتر فورست )Peter Furst( )ت 1948( ظاهراً به‏درستی 

کیـد می‏کنـد که »نظام فکری پیشـابودایی در تبت، بیان‏کنندۀ نوعی فلسـفه  بـر ایـن نکتـه تأ

زندگی است که بنا بر آن همۀ موجودات اعم از گیاهان، انسان‏ها، حیوانات، سنگ‏ها، رعد 

ی و دایم 
ّ
و برق و حتّی اشیاء زنده‏اند و ضمن برخورداری از قوای مستور ذاتی، در تعامل جبل

.)Rinpoche, 2002: 163( »به سر می‏برند

»قول به حضور فراگیر ارواح در جهان و امکان تعامل با آنها از طریق مدیوم‏ها« مبنای دیگری 

است که می‏توان از طرز فکر بومیان تبّتی به دست آورد. نمونۀ متنی که اصل ارتباط با عالم 

ارواح و نیـز کیفیّـت آن را بیـان می‏کنـد، در گزیـده‏ای یافـت می‏شـود که متعلق به قرن هشـتم 
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میلایـد اسـت و اقسـام کنش‏هـای مـردم تبّـت و ترس آنان از خشـم و غضـب خدایان محلی 

)Yul-Lha( را نشان می‏دهد )Sumegi, 2008: 23-24(: »اگر شما را ناراحت کردیم، باشد که 

آشـتی کنیـم ...؛ اگـر مـا بـر روی کوه‏هـای مرتفـع فریـاد برآوردیـم ... و به طور اتفاقی آتش‏سـوزی 

گونه‏هـای  در جنگل‏هـا ... بـه راه انداختیـم و از‏ایـن‏رو خدایـان را آزرده‏خاطـر سـاختیم، از 

متعـدد گیاهـان بـه آنهـا پیشـکش می‏کنیم ... باشـد که همه کینه‏های شـما آرام گیـرد و همۀ 

بیماری‏های ما بهبود یابد، باشد که نفرت و کینه‏توزی شما آرام گیرد«.

، »شـمن« نام دارد؛ اما چون در این منظر  نزد پیروان بُن، تنها مدیومِ ارتباط با ارواح مسـتور

یکـی« فـرض می‏شـود، شـمن‏ها نیـز  / تار « و »شـرّ / نـور جهـان برخـوردار از دو سـاحت »خیـر

دو دسـته‏اند: الف( شـمن سـیاه؛ ب( شـمن سـفید. بیشـتر شمن‏های سـفید در تبّت مرد 

ی ارتباط با  هسـتند و لباس‏هایـی کم‏رنـگ و غالبـا سـفید بـر تـن می‏کننـد. آنها برای برقـرار

ارواح، برخالف شـمن‏های سـیاه، بـه انجـام سـفرهای روحانـی اقـدام نمی‏کننـد، بلکه آنها 

ارواح را بـه حضـور خویـش دعـوت می‏کننـد و همـواره بـه پیشـگاه ارواح خیر دعـا می‏کنند 

 .)Kharitonova, 2004: 537-538(

»انتساب وجه آسمانی و شجره‏نامۀ الهی به پادشاهان تبّتی« سوّمین اندیشۀ شامخ در آیین 

کید بر قداسـت و جایگاه والای پادشـاه، او را فرزند آسـمان  بُن اسـت. مردم تبت به منظور تأ

و نمایندۀ خدایان سماوی بر روی زمین تلقی می‏کردند. گواه این موضوع، حضور این تلقی 

در بیشتر روایت‏های عرفی و دینی مردم تبّت است؛ برای نمونه در افسانه‏های عرفی تبتی 

، هفت فرزند داشـت که نه افرادی عادی، بلکه  کری تسـان‏پو روایت می‏شـود که »پادشـاه نیا

بسانِ خدایان بودند؛ آنان در طول روز در زمین اقامت داشتند و شامگاهان به مَسکن خود 

در آسـمان باز می‏گشـتند« )K. Paulenz, 2007: 310-311(. افزون بر این اعتقاد بر آن اسـت 

کـه شـاهان تبّتـی در طـول امپراطـوری و رسالت‏شـان همچـون پرتوهـای نـوری کـه درمجمـوع 

»ریسـمان آسـمانی« یـا »حلقـۀ اتصـال عوالـم آسـمانی و زمینـی« )Dum( را شـکل می‏دهنـد، 
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در اتحـاد همیشـگی بـا خدایـان آسـمان بـه سـر می‏برنـد؛ از‏ایـن‏رو هریـک نمایندۀ سـاحتی از 

آسمان الهی و بلکه خود آن هستند. در نتیجۀ التزام به چنین باورهایی بود که پیروان آیین 

بُـن ادعـا می‏کردنـد مرگـی بـرای امپراطـوران در کار نخواهـد بـود؛ زیرا آنان با اتمام رسالت‏شـان 

بـر روی زمیـن، درنهایـت از طریـق همان »ریسـمان آسـمانی« به آسـمان برین صعود می‏یابند 

)Thundup, 2002: 362-366(. بنـا بـر روایـات تبّتـی، آسـمان مشـتمل بـر نُـه مرتبـه اسـت؛ ایـن 

مراتب کیهانی به ریسمان یا نردبانی می‏ماند که پادشاهان می‏توانند از طریق آن از مرتبه‏ای 

به مرتبه دیگر صعود و نزول کنند؛ چنان‏که در اسطورۀ مربوط به نخستین پادشاه تبت آمده 

است که او به عنوان فرزند خدایان، از آسمان بر زمین فرود آمد و با اتمام رسالت‏اش در زمین، 

افکار و احساسـات او دوباره از طریق مراتب نُه‏گانۀ آسـمان به موطن اصلی خود در آسـمان 

بریـن بازگشـت )Hoffmann, 1912: 15-18(. بـا وجـود ایـن، بایـد خاطرنشـان کـرد ایـن فرجـام 

نیـک آسـمانی بـرای پادشـاهان تـا زمانـی صادق اسـت کـه آنان در رسـالت الهی معهودشـان 

همـواره صداقـت و مسـئولیت‏پذیری داشـته باشـند )Schaik, 2011: 13 (؛ بـرای نمونـه مـردم 

تبّـت امپراطـور کـری د سرون‏تسـان )Khri- Ide-sron-Dtsan( را بـه دلیـل تخطـی از وظایفـش، 

دیـوی می‏داننـد کـه سـعی در ایـذا و نابـودی پیروان آیین بُن داشـت؛ به همین دلیـل او اولین 

پادشاهی است که جنازه‏ای در پس خود باقی گذاشت و برای پادشاهان بعد او نیز چنین 

سرنوشتی رقم خورد )Kvaerne and Thargyal, 1993:19(. از آن زمان به بعد پادشاهان جنبه 

.)K. Paulenz, 2007: 311-310( الهی خود را از دست دادند و به افراد عادی تبدیل شدند

موقعیت‏هـای  جبـر  اقـوام،  جهان‏بینـی  شـکل‏گیری  در  اثربخـش  عوامـل  از  کـه  می‏دانیـم 

جغرافیایی اسـت. موقعیت مکانی تبّت به گونه‏ای اسـت که رشـته کوه‏های بسـیار مرتفعی 

اطـراف آن را از شـرق تـا غـرب محصـور کرده‏انـد. افـزون بـر ایـن، ارتفـاع بسـیار بلنـد، عظمـت، 

تسـخیر‏ناپذیری، چینـش بهـت‏آور رشـته کوه‏هـا و به‏ویـژه امتـداد دریاچـه مقـدس ماناسـاروار 



سیبا بود ههجبُنیسم در موا /  309  م

)Manasarovar( در مجاورت آنها، از دلایل مضاعفِ »قداسـت کوه‏ها« نزد مردم بومی تبت 

شده است؛ چنان‏که محتوای بیشتر افسانه‏ها و اساطیر تبّتی به رشته کوه‏های پیرامونی به 

نوعی مرتبط است. با وجود این، به عقیدۀ بومیان تبّت، قداست کوه‏ها نه با چشم ظاهری، 

بلکه با چشم باطنی درک‏شدنی است و تحقق این درک شهودی، به طهارت باطنی و برائت 

از تمامـی شـرور خواهـد انجامیـد )Moran and Johnson, 1989: 14(. از مقدس‏تریـن کوه‏هـا 

ۀ تسه )Tse( در مرز تبت و نپال و و قلۀ کایلاسا )Kailãsa( در هیمالیا اشاره کرد 
ّ
می‏توان به قل

)Tucci, 1980: 218(. کوه‏ها همچنین »نقطۀ اتصال آسمان برین و زمین« و بلکه »ستون‏های 

آسمان« هستند. معمولاً بیان مستقیم اسامی کوه‏ها، تابو )قدغن( فرض می‏شود و به جای 

نام اصلی‏شان از تعبیراتی مثل »زیبا«، »مقدس« و »مرتفع« استفاده می‏شود. البته  ایشان از 

قله‏های کوه‏ها با عنوان قرارگاه یا عرش خدایان یاد می‏کنند که بر آنها پادشـاهان از آسـمان 

برین فرود آمده‏اند و برکت و نعمت‏هایی را برای مردم به ارمغان می‏آورند. درنتیجه، قداست 

پادشاهان و قداست کوه‏ها مرتبط و همساز یکدیگر هستند )Sumegi, 2008: 20(. نیز باید 

خاطرنشـان کرد اعتقاد به قداسـت کوه‏ها، آموزه‏ای اسـت که بعدها خود را بعینه در بودیسـم 

تبّتی نشـان داده اسـت. در بودیسـم تبتی تسـلط بر کوه‏ها نشـان‏دهندۀ قدرت و توانایی لاما 

.)Berzin, 2000: 13( در راهنمایی سالک به روشن‏شدگی است )Lama(

پیروان آیین بُن جهان را به لحاظ کیهان‏شناسی ذومراتب فرض می‏کنند که هر مرتبه از آن 

تحت تدبیر ایزدانی خاص اداره می‏شـود. ایشـان معتقدند عالم هسـتی سـه ساحت اصلی 

دارد: آسـمان، زمیـن و جـوّ میانـه. بـه زعـم پیـروان آییـن بُـن، لهـا )Lha( خدایـان مدبّـر آسـمان 

Nyen-( ایـزدانِ مدبّـر سـطح زمیـن و ماتحـت آن می‏باشـند و نیِن‏تسـان )Klu( هسـتند، کلـو

 Tucci,( دسـته‏ای از ایـزدان هسـتند کـه بـه تدبیـر کوه‏هـا و فضـای میانـه می‏پردازنـد )btsan

167 :1980(. هـر دسـته از ایـن ایـزدان، بـه هرگونـه خطـا و عصیـان در قلمـرو مـورد تدبیرشـان 
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پاسـخ درخـوری از قبیـل بلایـای طبیعـی و امـراض لاعالج می‏دهنـد و چه‏بسـا اسـباب مرگ 

عصیـان‏کاران را فراهـم می‏کننـد. بـا وجـود ایـن، برقراری ارتباط سـودمند و مؤثر میـان خدایان 

 Schaik,( و موجودات قلمروهای تحت حمایت آنان با وساطت شمن‏ها امکان‏پذیر است

 .)2011: 24-33

 )polytheism( »دیگـر اندیشـۀ مطـرح دینـی نزد بومیـان تبّت، »قول به تنـوع و تعدد خدایـان

بوده است. این خدایان بی‏شمار تمام شئون عالم هستی چون کوه‏ها، چشمه‏ها، درختان 

و رودهـا را تحـت سـلطه خـود دارنـد و از هرگونـه تجـاوز بـه قلمـرو خـود ممانعـت می‏کننـد 

)Kvaerne, 1997: 8(. نکتـه دارای اهمیـت دربـارۀ نظـام خدابـاوری مـردم تبّـت، اسـتفادۀ 

ی ایشان از خدایان برای تحصیل سعادت و رفاه فردی است. براساس شواهد کافی  ابزار

یافـت کـه مـردم تبّت به دلیل داشـتن علایق غالبـا دنیوی،  و بـه طریـق تحلیلـی می‏تـوان در

بـه امـکان تحقـق رسـتگاری در دنیـای مشـهود بـاور دارنـد و در ایـن راسـتا از هـر ابـزاری کـه 

بـا تحصیـل منافع مادی‏شـان ناسـازگار نباشـد، بهـره می‏گیرند. از‏ایـن‏رو در اینجا هم فرض 

سلسله‏مراتب خدایان و هم پرستش ایزدان چندگانه غالباً از خاصیتی مصلحت‏گرایانه 

برخـوردار اسـت، همـان چیـزی کـه مصادیـق آن را می‏تـوان در بودیسـم تبّتـی مشـاهده کـرد. 

مـردم بـا رویکـردی مصلحت‏گرایانـه می‏کوشـند از رهگـذر دعاهـا و هدایـا، روابـط مثبـت 

دوجانبه‏ای را با همۀ ایزدان خیر و شر داشته باشند. آنها همچنین خیربودن خدایان را با 

ساخت مجسمه‏هایی به رنگ سفید و شرارت و پلیدی ایزدان را با ساخت مجسمه‏های 

 .)Nagano, 2004: 592( سیاه نشان می‏دهند

4.ا صولع مل ی

نوامیـس حاکـم بـر جهـان، مـردم تبـت را بـرای بقـا و نیل به سـعادت دنیوی، ناگزیر از داشـتن 

چالش‏هایـی در برابـر ارواح و سـرانجام ابـراز کنش‏هـای دینـی کـرده اسـت؛ از‏ایـن‏رو می‏تـوان 
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»آیین‏گرایـی افراطـی« را از ویژگی‏هـای بـارز دیـن بُـن در نظـر گرفـت کـه مهـر تأییـدی اسـت بـر 

صبغۀ شـعایری آن. همچنین »بازخوانی اسـاطیر آفرینشـی به عنوان جزئی از شـعایر دینی و 

تشـریفات رسـمی«، یکی از رفتارهای شـاخصی اسـت که در سـنت باستانی تبتی بُن بسیار 

رایج بوده است. اجرای آیین‏ها و بازخوانی اساطیر مقدس، اساساً یادآوری و تداعی‏کنندۀ 

لحظه‏ای قدسـی اسـت که طی آن، ارواح از آسـمان برین بر زمین فرود می‏آیند و آن‏گاه تمایز 

بین آسمان، زمین و فضای میانه فراموش می‏شود. بنا بر یک تحلیل، می‏توان گفت فلسفۀ 

چنین تکراری، همچنین اعطای توان و شور معنوی به همۀ انسان‏ها برای ادامه زندگی و نیز 

القـای ضـرورت تبعیـت از آداب گذشـتگان و احیـای خط‏مشـی‏های نیـاکان، برای اسـتقرار 

.)Tucci, 1980: 233( سعادت فردی و اجتماعی است

از این میان بر اساس منابع چینی، آیین قربانی زیربنای ساختمان دینی آیین بُن را شکل 

کفـارۀ معاصـی ارتکابـی  گاهـی به‏مثابـۀ  مـی‏داد. قربانی‏هـای انسـانی و حیوانـی در تبّـت، 

از سـوی متعهـدان پیمانـی اسـت کـه بـا ارواح و ایـزدان منعقـد می‏کردنـد یـا بـا انجـام قربانـی 

تمامـی ایـزدان را ملـزم بـه برکت‏بخشـی می‏کردنـد. بنـا بـر ایـن فـرض، نـزول برکات آسـمانی تا 

زمانـی ادامـه می‏یابـد کـه دیـن‏داران پایبند به عهد مقدس باشـند، وگرنه بـه منظور دلجویی 

و برقـراری آشـتی مجـدد بـا ایـزدان، آنهـا ملـزم خواهنـد بـود قربانـی انجام دهنـد تا بـار دیگر از 

برکات اسمانی بهره‏مند گردند. قربانی در اینجا نوعی اعلان ندامت و نیّت جبران به عالم 

خدایـان اسـت و رقص‏هـای دیوانـه‏وار در حیـن انجـام آن، لازمـه دسـتیابی بـه کمـال و غلبه 

 Ramchandra, 1997:( بـر ارواح بـرای تأمیـن نیازهـای مـادی و معنـوی پنداشـته می‏شـوند

8(. افزون بر این، بررسـی‏ها نشـان می‏دهند اهداف قربانی‏های سـوختنی در بُنیسـم، موارد 

بیشـتری را هم دربر می‏گیرد: الف( تسـکین سـگان آسـمان و زمین؛ ب( موفقیت در انعقاد 

عهد صلح با امپراطوری‏های بیگانه؛ ج( سـرافرازی در کشورگشـایی‏ها؛ د( مصون‏ماندن از 

حملات دشمنان بیگانه.
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آیین‏هـای تدفیـن در تبّـت از جهـات بسـیاری منحصر‏به‏فـرد اسـت و گاهـی از آن بـه قربانـی 

تعبیر می‏شود. یکی از مصادیق عجیب این آیین‏ها، »تدفین آسمانی« نامیده می‏شود. این 

آییـن درحالی‏کـه میراثـی از آییـن بن اسـت، امروزه توسـط بودائیان تبّت نیز معمول اسـت. در 

این مراسم، جسد متوفی توسط »لاما« شکافته و بریده می‏شود که تمهید خروج روح متوفی از 

بدن فرض می‏شود. سپس جسد را غسل داده و آن را در حالت جنینی قرار می‏دهند. آن‏گاه 

جسد را با پارچه‏ای می‏پوشانند و در کنج خانه بر روی سکویی پوشیده با پرده‏های سفید 

می‏گذارنـد. سـحرگاهان جسـدِ پیچیده‏شـده بـا پارچـه و نخ‏هـا در تابوتـی نهـاده می‏شـود و به 

مکانی منتخب در ارتفاعات کوه‏ها می‏برند. جسد را روی تخته سنگی می‏گذارند تا توسط 

کرکس‏هـا خـورده شـود )Martin, 1996: 353(. همـواره در ارتفاعـات ایـن کوه‏هـا لاشـخورهایی 

حضور دارند تا تکه‏های جسد را تناول کنند. اعتقاد ایشان بر این است که کرکس‏ها، ارواح 

آسـمانی هسـتند و بدن را که روح همچنان در آن باقی مانده اسـت، به آسـمان برین می‏برند 

تـا زمـان تولـد دوبـاره در آنجا مسـتقر شـود. بعد از حمل جسـد بـه ارتفاعات کوه‏ها، لاما شـروع 

بـه خوانـدن اوراد خاصـی خطـاب بـه کرکس‏هـا می‏کنـد و بدین‏سـان جسـد را بـه کرکس‏هـا 

پیشـکش می‏کننـد کـه ایـن آخریـن عمـل خیرخواهانـه در حـق فـرد متوفـی بـه شـمار می‏آیـد. 

بعـد از خورده‏شـدن جسـد، اسـتخوان‏ها را بـا نظـارت لامـا جمـع و آسـیاب می‏کنند و سـپس 

بـا ترکیب‏کـردن بـا آرد جـو بـه عنوان غـذا به پرنـدگان می‏دهنـد )Pembal, 2012: 92(. به گفتۀ 

هافمن، در این آیین بدن فرد متوفی در حکم قربانی است و با این روش سعی می‏شود روح 

از تن خارج شـود و به آسـمان برین صعود می‏یابد )Hoffman, 1912: 22-24(. از دلایل رواج 

چنین روش تدفینی در تبت، می‏توان به کمبود زمین‏های مناسب برای تدفین، نبود منابع 

سـوختنی بـرای سـوزاندن اجسـاد )Martin, 1996: 370(، شـرایط اقلیمـی سـرد و یخبنـدان و 

درنتیجه دشواری یافتن زمینی خالی از برف برای دفن اجساد مردگان در بسیاری از روزهای 

.)Xinran,2004: 156( سال اشاره کرد
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یکی دیگر از شاخصه‏های برجستۀ بُنیسم، ابعاد جادوباورانۀ آن است و کارکردی که سحر و 

جادو در این صورت ابتدایی از دین ایفا می‏کند، به‏غایت بنیادین و کاربردی است. در این 

مرام فکری جادو عبارت است از فنونی برای سیطره بر ارواح و بهره‏کشی از آنها در جهت منافع 

مادی و عینی )Harper, 1984: 82; 89(. هرچند به فراخور قول ایشان به دو ساحت خیر و شر 

در عالم هستی، ایشان در خصوص جادو نیز به دو طیف جادوی سیاه و جادوی سفید قائل 

بودند. مهم‏ترین کارکرد جادوی سفید، ترمیم ریسمان آسمانی است. به گفته مردم بومی تبت 

این ریسمان، آسمان و زمین را به هم پیوند می‏دهد و به برکت این ریسمان انسان‏ها از زندگی 

جاودانی برخوردار می‏شوند. با گذشت زمان به دلیل غفلت انسان و اعمال غیراخلاقی او از هم 

گسسته و جانداران به بیماری و بداقبالی دچار می‏شوند و زمین مملو از ارواح شریر و اغواگر 

 .)Pratt, 2007: 64( می‏گردد؛ به همین دلیل شمن‏ها به ترمیم ریسمان آسمانی می‏پردازند

مـردم تبـت سـرگردانی روح را عامـل بیمـاری و نشـانه‏های بیمـاری را ناشـی از شـکنجه‏هایی 

می‏داننـد کـه ارواح پلیـد بـر روح انسـان تحمیل می‏کند. شـمن‏ها با کوبیـدن بر طبل، دمیدن 

، بسـتن نخ‏هایی بر جوارح فرد بیمار و خواندن اسـاطیر آفرینش سـعی بر ترغیب و  بر شـیپور

سرکوبی ارواح شریر دارند )Berglie, 2004: 794(. افزون بر این، شمن‏ها با ساخت قفس‏های 

چوبی پیچیده به پارچه‏های رنگین می‏کوشیدند با اسیر‏کردن ارواح پلید در آن به رفع بیماری 

 .)Snellgrove and Richardson, 1968: 55( و بداقبالـی تمـام موجـودات و انسـان‏ها بپردازنـد

بنابرایـن شفابخشـی یکـی دیگـر از مبانـی اصلی در آیین بُن بـود که بخش اعظمی از اعمال 

یابـی روح فـرد بیمـار اسـت. بـر اسـاس این فـرض، روح اصلی ذاتـی یا نیرویی  آن مربـوط بـه باز

حیاتی است که در هر انسان و موجودی وجود دارد که با نیروهای فراطبیعی در ارتباط است 

و گاهـی بـه صـورت موقـت در درختـان، صخره‏هـا، دریاچه‏هـا، رودهـا و .... سـاکن می‏شـود 

)Power, 2007: 249(. به گفته استین )R. A. Stein( )ت 1911( روح، خدای محافظت‏کنندۀ 

.)Karmay, 1997: 192( شخص است که با خدایان محلی ارتباط دارد
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در اینجـا پرسـش پیـش می‏آیـد کـه از نظـر پیـروان آییـن بُن چه عواملی سـبب سـرگردانی روح 

فـرد و اسـارت آن بـه دسـت ارواح شـریر می‏گـردد؟ در بنیسـم آنچـه سـبب فـرار روح از بـدن و 

سـرگردانی آن می‏شـود، بر‏هم‏خـوردن تعـادل عناصـر سـازنده جسـم و روح آدمـی اسـت. در 

اینجا نیروهای شریر تمثیلی از عوامل و پدیده‏های منفی است که می‏توانند به ویژگی‏های 

مثبت انسـان آسـیب برسـانند. پدیده‏هایی مثل جنگ و بیماری در زمرۀ اموری هسـتند که 

سـبب ضعف جسـمی و تقلیل عناصر پنج‏گانه در فرد می‏شـوند که درنهایت منجر به بروز 

به اختلال‏های روانی و جسمی در فرد تبدیل می‏گردد. شمن‏های تبّتی با یک پیکان سه‏سر 

کـه نمادهـای عناصـر خمسـه بر آنها تعبیه شـده اسـت و به وسـیله گردنبند‏های فیـروزه‏ای و 

یابی ارواح فرد بیمار و برقراری تعادل بین عناصر  گوزن‏های خمیری که سمبل روح‏اند، به باز

.)Rinpoche, 2002, 20-34( می‏پردازند

5.اوم ج ههبسیدوب ام و پیمادآ یاهنت رد کیونسیدوب مبّت تی

تمهیـدات مجـاورت بودیسـم و بُنیسـم در عهـد سـونگ تسـن گامپو - پادشـاه پُـرآوازۀ تبّتی -  

فراهم شـد که پیامدهای آن تاکنون تحت نظام‏های فکری و عناوین متفاوتی نمایان شـده 

است. سونگ تسن گامپو در حکمرانی‏اش همواره به چین، مغولستان و ترکستان لشکرکشی 

کـرد و درنهایـت توانسـت قـدرت سیاسـی و نظامـی خـود را بـه نقطـۀ اوج برسـاند. او در پـی 

فتوحاتش با شهربانوانی از چین و نپال وصلت نمود و اهتمام تام در ترویج مرام‏های بودایی 

ایشان کرد. اما می‏توان به سیاق تحلیل بر مبنای قراین دریافت که اقدام وی در حمایت از 

بودیسـم بـه هیچ‏وجـه از بـاب کشـف دیـن حـق و در ادامه گرویدن به آن نبوده اسـت، بلکه او 

بنا بر اهداف سیاسـی و به امید آنکه تحت تأثیر آموزه‏های صلح‏جویانۀ بودایی جامعه‏ای 

یک‏پارچه مستقر شود، از بودیسم حمایت کرد )see: Bell, 1931: 34(. این حکم دربارۀ سایر 



سیبا بود ههجبُنیسم در موا /  315  م

پادشاهان تبّتی نیز صادق است و ایشان حامی بودیسم به‏مثابۀ دینی بودند که سرزمین‏شان 

را از هرج‏ومرج و اختلاف‏ها بر سر منافع مادّی دور می‏کرد. آیین بودا به‏یقین از عهدۀ ایفای 

این نقش به‏خوبی برمی‏آمد؛ زیرا نخست با تقویت ابعاد اجتماعی و سیاسی معیشت مردم 

تبّـت، بـه حاکمیـت قـوام بیشـتری بخشـید و آن‏گاه در جایـگاه آیینـی کـه اسـباب نجـات از 

رنج‏ها و پاسخ‏گویی به دغدغه‏های روحی و جسمی را فراهم می‏کند، در تبّت اشاعه یافت 

و با ترویج تسامح و آرامش‏طلبی، بیابان تبّت را به باغی سرسبز و خرم تبدیل کرد.

پادمه‏سـمبهاوا  نقـش  بـه  توجـه  تبّـت،  در  بودیسـم  روزافـزون  گسـترش  زمینـۀ  در 

)Padamasambhava( کـه در مهارت‏هـای بودیسـم وجـره‏ای یـا تنتره‏ای دسـتی توانا داشـت، 

لازم است. درحقیقت توانایی‏های فوق‏العاده و جادوییِ پادمه‏سمبهاوا در مقابله با ارواح 

پلیدی که تا آن زمان مردم تبّت برای جذب منافع مادی به پیشگاه آنان قربانی می‏نمودند، 

بود که رغبت تبتی‏ها را به خود جلب کرد. همچنین پادمه‏سمبهاوا با برخورداری از پشتوانه 

حکومتـی، اولاً خدایـان دیـن بُـن را در جایگاه کارگزاران خدایان بودایی اعلام کردند؛ ثانیاً با 

اقتبـاس باورهـا و مناسـک آییـن بُـن، آنهـا را متحمّل آسـیب‏های جدی کـرد. او همچنین با 

تأسیس رهبان‏گاه‏های بودایی، توانست بستر مناسبی را برای ترویج بودیسم وجریانه فراهم 

آورد. بـا وجـود ایـن، پـس از پادشـاه سـونگ تسِـن، ایـن صـورت از بودیسـم بـه دلیـل مخالفت 

صاحب‏منصبـان بومـی کـه اغلـب پیـرو آییـن بُن بودنـد، تا مدت‏هـا رونق چندانی نداشـت 

)Power, 1957: 148(. درنهایـت آنکـه رویکـرد صلح‏جویانـه، آرامش‏طلبـی و اندیشـه‏های 

نویـن آییـن بـودا، آن هـم در بحبوحـۀ جنگ‏هـای داخلی و خارجی توجه امپراطـوران تبتی را 

بـه خـود جلـب کـرد )Bell, 1931: 34( کـه بودیسـم طی آن توانسـت بر عقایـد خرافی آیین بُن 

غلبـه کنـد و در تبّـت به‏خوبی گسـترش یابـد )پاشـایی،1380هـ.ش، ص 160(.افـزون بر این، 

پایه‏هـای آنچـه امـروزه بـا عنـوان لامائیسـم/ بودیسـم تبتی به عنـوان شـکلی از تنتره‏یانه مطرح 



316 / پژهوشایدا یاه‌نی،اس لاود زهدم، شمراهب یست و چراهم

 )Atişa( می‏شـود نیز در قرن هفتم میلادی از سـوی پادمه‏سـمبهاوا تأسـیس شـد؛ ولی اَتیشـا

بود که در قرن یازدهم میلادی به احیا و بازسازی دوباره آن پرداخت )پاشایی،1380هـ.ش، 

 )Tsong Khapa Losang Drak pa( »همچنیـن »سـونگ خاپـا لوسـانگ دراک پـا .)ص 160

از برجسـته‏ترین شـخصیت‏های دینـی در تبـت اسـت. آثـار او کلیاتـی از فلسـفه بودایـی و 

آموزه‏هـای سـوتره‏ها و تنتره‏هـا هسـتند. او بـا تأسـیس صومعـه گانـدن )Ganden( واقـع در 40 

کیلومتـری جنـوب لهاسـا کـه امـروزه یکـی از سـه صومعه بـزرگ مکاتب دینی تبت اسـت، به 

انتظام تعالیم بودایی به شیوۀ خود پرداخت.

یارویـی آییـن بـودا و آییـن بُـن بیـش از همـه خـود را در سـاحت »یزدان‏شناسـی  پیامـد رو

قالـب سـه دسـته  تبّـت پیش‏تـر در  بومـی  ایـزدان  بُـن« نشـان می‏دهـد. درحالی‏کـه  آییـن 

بوداهـا  انـواع  اندیشـۀ  از  ادامـه  در  داشـتند،  مبهمـی  ی‏هـای  خویش‏کار و  شـده  لحـاظ 

در بودیسـم مهایانـه متأثـر شـدند و شـمار طبقـات خدایـان محلـی دسـت‏کم تـا هشـت 

 ،)The- bTsan( ته‏تسـان ،)Nod Byin( نودبییـن ،)Dud( طبقـه افزایـش یافـت: ایـزدان دُد

درِ )Dre(، )پیام‏رسـانان مـرگ(، لهـا )خدایـان آسـمان(، سـرین‏پو )Srin- po( )دیوهـای 

( و گان‏درِ )Gan- dre( کـه ایزدانـی آسیب‏رسـان بودنـد  (، مـو )Mu( )دیـوان شـرور آدم‏خـوار

)کاوندیش، 1378هـ.ش، ص 110 - 112(. اما افزایش شمار خدایان از سوی دیگر موجب 

کـه بُنیسـم عمدتـا نگرش‏هـای جان‏باورانـه را  گردیـد. ازآنجا افـول شـهرت ایـزدان محلـی 

کیـد دارد و معیشـت را مطلقـا  ـی بیـن موجـودات تأ
ّ
تداعـی می‏کنـد، بـر حضـور روابـط عل

متأثـر از ارادۀ ایـزدان خیـر و شـر می‏دانـد؛ درنتیجـه دغدغـۀ اصلـی پیـروان آن صیانـت از 

یـم ایزدانـی بـود  سالمتی، محصـولات زراعـی، مـال و ثـروت در برابـر ارواح شـریر و نیـز تکر

کـه در تأمیـن نیازهـا و تحقـق رفـاه مـردم نقـش بسـیار مهمـی داشـتند. همیـن نگرانی‏هـای 

بی‏اعتمـادی،  ملالـت،  دل‏آزردگـی،  نوعـی  یجـی  تدر شـکل‏گیری  اسـباب  از  همیشـگی 
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تـرس و خشـم بـه همیـن ایـزدان محلـی بـوده اسـت. مبلغـان بودایـی هـم آتـش ایـن تنـور 

دل‏آزردگـی را بیشـتر کردنـد و بـه منظـور تقویـت امـکان نفـوذ و کسـب مرجعیـت در تبّـت، 

از راهـکار تعویـض یـا تخریـب سـاحت ایـزدان محلی بهره بردنـد؛ چنان‏که پادمه‏سـمبهاوا 

و  تـن  بـر  قرمـز  رنـگ  بـه  کـه چهره‏هـای خشـمگین، لباس‏هایـی   )Nyen( کوه‏هـا خدایـان 

کشـیده می‏شـوند را نـه  ، سـوار بـر اسـب‏هایی بـه رنـگ قهـوه‏ای بـه تصویـر  کلاهـی بـر سـر

 K. Paulenz,( ایزدانـی اصیـل، بلکه عاملان بودهیسـتوه‏های حافظ دهرمـه معرفی می‏کرد

کـوه تسـانگ )Tesang( و دبـاس  کینه‏تـوز بیـن دو  نـام خدایـان  او   .)2007: 16/328-321

)Dbus( را بـه د- ج- یـی- یـوم )Do- je- yi- yum( تغییـر داد )Tucci, 1980: 166-168( و 

نیـز وقتـی در تبّـت بـرای غلبـه بـر بلایـای طبیعـی بـه مراقبـه آیینـی می‏پرداخـت، بـا معرفـی 

کارگـزار دیـن خـود اعالم  ایـزدان مشـهور محلـی بـه عنـوان عامالن بودهیسـتوه‏ها، آنهـا را 

کـرد. پادمه‏سـمبهاوا همچنیـن بـا تأسـیس رهبانگاه‏هـای بودایی، توانسـت بسـتر مناسـبی 

یانـه فراهـم آورد. یـج بودیسـم وجر را بـرای ترو

باوجود این، رشـد و گسـترش بودیسـم در تبّت چندان هم به‏اسـانی و به شـکل مستمر اتفاق 

نیفتاده است؛ برای نمونه سی‏و‏هفتمین پادشاه تبت به نام لن‏درمه )834-842 م.( دستور 

داد رهبانگاه‏هـای بودایـی ویـران کردنـد و طرفـداران آییـن بـودا مـورد ضرب و شـتم قـرار گیرند 

تـا مانـع ترویـج بودیسـم در تبـت شـود )power,1957:148(. البتـه ایـن رویکـرد خصمانـه در 

، آرامش‏طلـب و اندیشـه‏های جدیـد آییـن بـودا آن  یـاد موفـق نبـود و مشـرب صلح‏جـو تبّـت ز

هـم در بحبوحـۀ جنگ‏هـای داخلـی بعـدی، دوبـاره توجـه امپراطـوران تبتـی را بـه خـود جلب 

کـرد )Bell,1931:34(؛ درنتیجـه بودیسـم طـی قـرون بعـدی و البته این بـار با توانی مضاعف و 

، توانست بر ابعاد خرافی آیین بُن غلبه کند و در تبّت به‏خوبی گسترش یابد و آثار  تأثیرگذارتر

دینی متعددی را موجب شود )پاشایی،1380هـ.ش، ص 160(.
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مقابل  در  و  بُن«  آیین  مفصّل  آیین‏گرایی  از  تأسی  به  بودا  دین  شعایری  ابعاد  »تقویت 

»انتظام دینی و رشد ابعاد باطنی دین بن« یکی دیگر از مهم‏ترین نتایج دوجانبۀ مواجهۀ 

بودیسم و بُنیسم بوده است. به استناد پژوهش‏های موثق )Reynolds, 2005: 10(، آیین 

آنها  و  کرد  را در خود جذب  بُن  آیین  از تعالیم عملی و سری  گذر زمان خیلی  بودا در 

ی‏ها، شکوفایی قوای  کردار انسان‏ها با ارواح خیرخواه، شفای بیمار را برای یکپارچگی 

کار بسته است، هرچند غایت نهایی ایشان همواره وصول  ثمربخش در عالم مادّی به 

به کمال رهایی از رنج‏ها و آثار ناشی از کارمای بد بوده است. اما در مقابل، پژوهش‏های 

و  کارما  روشن‏شدگی،  چون  »اندیشه‏هایی  که  می‏دهد  نشان  بُنیسم  زمینۀ  در  کوارنه 

بودهیستوه هم در اندیشه‏های تبّتیان هیچ سابقه‏ای نداشته‏اند؛ ولی با اشاعه بودیسم 

در تبّت به این آیین راه یافته است« )Kvaerne and Thargyal, 1993: 12(. چون از نظر 

 Berglie, 2004:( »تبّتیان »ایزدان خیر و ارواح شر توأمان خواستار قربانی‏های خونی‏اند

کاملاً طبیعی است  کوشید؛  794-16/790( و لازم است همواره برای دلجویی از ایزدان 

ی‏ها و  که نزد ایشان آیین قربانی بهترین و مؤثرترین شیوۀ ارتباط با ایزدان و شفای بیمار

رهایی از انواع رنج‏ها دانسته شود. به گفته هافمان »تبّتیان به منظور دلجویی و تسکین 

گوسفند قربانی می‏نمودند«  گاومیش، اسب و  سگان آسمان و زمین حیواناتی از قبیل 

گونی بر جهانیان  )Hoffmann, 1912: 21(. قربانی درواقع با آرام‏کردن ارواح که به دلایلی گونا

 Kvaerne and( خشم گرفته بودند، شفا، سلامتی، خوشی و شادی را به ارمغان می‏آورند

Thargyal, 1993:12(. به منظور درک هرچه بیشتر شکوه و تفصیل آیین‏گرایی مردم بومی 

ی مراسم کلورُل )Klu rol( که جشن آغاز سال جدید تبّتی  تبّت، توجه به جزئیات برگزار

متأخرتر  شیوه‏های  بر  بودیسم  بعدی  تأثیر  و  بُنیسم  آیینی  وجه  از  معظمی  بخش  بود، 

که دوره‏های  ی این آیین را روشن می‏کند )karmay, 1997: 339-379(. این مراسم  برگزار
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باستانی در کوه‏ها و تپّه‏ها برگزار می‏شد، با ورود آیین بودا نه در کوه‏ها، بلکه در میدان‏ها، 

مزارع گندم، جو و عدس برگزار گردید. همچنین بعدها افرادی که در این مراسم شرکت 

می‏کردند، به تقلید از بوداییان کتب مقدسی را خطاب به ارواح می‏خوانند و برای احترام 

به جهات چهارگانه سه بار به دور محلی که مراسم در آنجا برگزار می‏شد طواف می‏کردند 

)Yamaguchi, 2004: 2/577-589 (. افزون بر این با اشاعۀ آیین بودا در تبّت، قربانی‏های 

باطنی جایگزین قربانی‏های خونین و وحشیانه در تبّت شدند. ایشان تحت تأثیر نظام 

اخلاقی بودایی، أهیمسا و شفقت بودایی بعدها به منظور تسکین خشم و غضب ارواح 

در  انسانی  و  حیوانی  قربانی  عنوان  به  و  می‏ساختند  کی  خورا خمیر  از  مجسّمه‏هایی 

پذیرش  نشانۀ  یداد  رو این  می‏خورد،  را  آن  حیوانی  یا  پرنده  گر  ا می‏دادند؛  قرار  قربانگاه 

یابی می‏شد )Sihle, 2006: 252(. قربانی‏های ظاهری در تبّت  قربانی از جانب ایزدان ارز

 .)Hoffmann, 1912: 21-22( یج به شکل قربانی‏های باطنی درمی‏آمدند این‏چنین به‏تدر

در  شـد،  ذکـر  پیش‏تـر  کـه  آسـمانی  تدفیـن  جملـه  از  مـردگان،  تدفیـن  مراسـم  همچنیـن 

دوره‏هـای باسـتان در تبّـت بـه صـورت گردهمایی‏هـای عظیمـی انجـام می‏شـد و گاهـی 

بـه مـدت سـه سـال بـا تشـریفات بسـیار پیچیـده‏ای انجـام می‏گرفـت و مبالـغ هنگفتـی را 

صـرف ایـن مراسـم می‏کردنـد. امـا بـا اشـاعه آییـن بـودا در تبّـت، آداب و رسـوم مربـوط بـه 

ی تغییـر یافـت و آنـان دیگـر قربانی‏هـای خونیـن و دفـن لـوازم رفـاه بـه همراه  مراسـم سـوگوار

فـرد متوفـی بـرای آرامـش و سـعادت او را امـری بیهـوده می‏دانسـتند و بـه ایـن باور رسـیدند 

کـه او خـود بایـد در حیـات بـا اعمـال و کردارهـای خـوب خـود شایسـتگی رفـاه و آسـایش 

.)Shile, 2006: 253( بعـد از مـرگ را کسـب کنـد

دینـی  انقالب  در  می‏تـوان  را  نامتجانـس  آییـن  دو  دوجانبـه  تعامـل  براینـد  برجسـته‏ترین 

»لامائیسم« یا »بودیسم تبتی« مشاهده کرد. لامائیسم که به یک معنا مترادف »بودیسم تبّتی« 
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اسـت، آیینی رازورز و برخوردار از صبغه‏های سـری و جادویی اسـت که با التقاط تنتریسـم 

بودایـی بـا شـمن‏باوری و جان‏بـاوری تبّتـی، اساسـا یـک انقلاب دینی را در تبّت منجر شـده 

است. هیچ‏یک از بوداییان تبّت منکر این امر نیستند که آموزه‏های تنتریسم بودایی بخش 

جدایی‏ناپذیر آیین بودای تبّتی است )Britfeld, 2004: 16/ 341-354(. افزون بر این، بودیسم 

تبّتی نزد پژوهشگران، عنوانی برای کلیه متون آیین‏های تنتره‏یانه است که نخست در تبّت 

تکوین یافته‏اند؛ اما اکنون نه‏تنها در تبّت، بلکه در سراسر جهان ترویج یافته است. به بیانی 

، بودیسـم تبّتی که پایه‏های آن در قرن‏های هفتم و هشـتم میلادی بنا نهاده شـده بود،  دیگر

در اواخر قرن دهم تا سیزدهم میلادی یعنی دوره تاریخی سوم احیا گردید، هرج‏و‏مرج‏هایی 

 Austine( که در این دوره جریان داشت، در شکل‏گیری این آیین نقش چشمگیری داشتند

.)and Wappell, 1895: 7-16

در ایـن جنبـش دینـی، »لامـا« معـادل گورو در زبان سنسـکریت اسـت که نقش سـترگی در 

رسـاندن انسـان‏ها بـه سـعادت ایفـا می‏کنـد. لامـا از دو کلمهـۀ »لا« یا متعالی و »مـا« یا مادر 

د دارای 
ّ
، آنها از همان ابتدای تول مشـتق شـده اسـت؛ به معنای متعالی‏زاده، شـخص برتر

فضیلـت و تعالـی خاصّـی هسـتند. لاماهـا بـا وجـود اینکـه رشـد معنـوی عظیمـی را پشـت 

ی می‏رسـاند. ایشـان واسـطه‏هایی  سـر می‏گذراننـد، دیگـران را در تقویـت بعـد وجـودی یـار

هسـتند کـه برکـت، نعمـت و آموزه‏هـای دینـی را بـه انسـان‏های عـادی منتقـل می‏کننـد و 

یکی سـالکان را  ی می‏رسـانند؛ آنهـا همچـون چراغـی هسـتند که در تار افـراد مسـتعد را یـار

راه می‏نمایانند تا مسیر پیش‏رو را با موفقیت بپیمایند و ذهن را از تمامی تعلقات مادی 

برهاننـد و بـه سـوی افـکار معنـوی سـوق دهنـد. بوداییـان تبتـی حتـی از لاماهایـی که زنده 

Ramchandra, 1977: 63-( ی می‏کننـد نیسـتند و در آسـمان بریـن بـه سـر می‏برنـد، پیـرو

کید عمده آن بر نقش مرشـد و اهمیت تلمّذ  79(. وجه تسـمیه لامائیسـم هم بر اسـاس تأ
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است. با وجود این، تبتی‏ها کاربرد اصطلاح »لامائیسم« در مورد دین‏شان را نمی‏پسندند 

 :1389 ، و همچنـان بـرای تمایـز از بودیسـم، خـود را »انجمـن تولکوهـا« می‏نامنـد )هیلنـز

ص206(. تولکـو هـم در اصطالح معـادل »لامـای تجسـم‏یافته« اسـت. تولکـو روح اعالی 

کـی بـه خـود می‏گیرد و پـس از انجام  ی اراده، کالبـد خا کن در »توشـیتا« اسـت کـه از رو سـا

ی دار فانی را وداع می‏گوید. وظایف دینی در زمان مقرر

کید  یانه عنوان دیگری برای لامائیسم به حسب تأ قلب لامائیسم، منتره‏ها هستند و منتر

بر راه نجات فرض می‏شـود. منتره ترکیبی از هجاهای مقدس اسـت که منبع اصلی پرانا 

گاهـی( اسـت. لفـظ منتـره مرکـب از »مَـن« بـه معنـای  )قـوای معنـوی و شـکل خاصـی از آ

»اندیشـیدن و تعمّق« و »تَره« به معنای »محافظت یا رهانیدن از چرخه سمسـاره« اسـت؛ 

د یا سمساره، منبع فضل و 
ّ
پس منتره در اصطلاح، اندیشۀ آزادی و رهایی از چرخه بازتول

دانش معنوی اسـت که به وسـیله مرشـدان معنوی از نسـلی به نسـل دیگر منتقل می‏شـود 

کـه از  ی می‏داننـد  یانـه، منتـره را پرتوهـای نـور )Tsongkhāpa, 2016: 1/61(. سـالکان منتر

خرد کیهانی سرچشمه می‏گیرد؛ به همین دلیل به منتره در حکم کلام الهی می‏نگرند که 

یانه روشن‏شـدگی تنها با تکرار  در ظرف کلمات و هجاها گنجانیده شـده اسـت. در منتر

منتره‏هـا حاصـل نمی‏شـود، بلکـه نجـات معهـود در آن بـا التـزام بـه برخـی اصـول عملـی و 

مراقبـه‏ای هـم همـراه اسـت. اولین قـدم در منتره‏یانه، انتخاب منتره‏ای متناسـب با طلب 

سـالک اسـت و بهتر اسـت منتره‏ها به دسـت مرشـدان معنوی انتخاب گردند. بوداییان 

ی از متـون تنتـره آییـن بـودای هنـدی را بـه زبـان تبّتـی ترجمـه کرده‏انـد؛ ولـی از  تبّـت بسـیار

یـا تنتـره )Kriya Tantra( یـا  میـان همـه ایـن متـون چهـار تنتـره مرجعیّـت بیشـتری دارد؛ کر

 )Mahayoga Tantra( مهایگا تنتره ، یا تنتره )Charya Tantra( یا تنتره کردار تنتره کنش، چر

.)Yoga Tantra( و یگا تنتره
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نتیجه

یکـی از فرهنگ‏هـای دینـی غیروطنـی کـه آیین بُـن را در تبّت به‏وفور متأثر می‏سـازد و آن را از 

مـرام قبیلـه‏ای بـه مرامـی شبه‏فلسـفی و رازورزانـه درآورد و به طور طبیعی در مـواردی نیز خود 

از آن تأثیـر پذیرفـت، »بودیسـم« بـود. گفتـه می‏شـود از میـان فرقه‏هـای اصلـی بودایـی، بیشـتر 

اعمال و اندیشه‏های »مهایانه« و »وجریانه« در تبّت گسترش یافتند. این دو فرقه با اینکه در 

هند قابل تفکیک از هم بودند، شناسایی تأثیر هرکدام به طور جداگانه در تبّت با دشواری 

یادی همراه است. ز

جان‏بـاوری، شـعایرگرایی افراطـی، نـگاه ارگانیک به هسـتی، پیشـگویی به عنـوان راهی برای 

پی‏بُـردن بـه ارادۀ خدایـان، اهمیّـت جسـم انسـان و آیین‏هـای سـرّی، وجـه الهـی پادشـاهان، 

قداست کوه‏ها، قربانی و تدفین آسمانی را می‏توان در زمرۀ اندیشه‏های ارتدوکسی آیین بُن در 

نظر گرفت. البته ظهور مفاهیم فلسفی، اندیشۀ رنج جهانی )دوکهه(، روشن‏شدگی )نیروانه(، 

بازتولد )سمساره( و عدم جوهر ثابت )آناتمن( در ادبیات دینی بُنیسم و نیز تبدیل برخی از 

شـعایر آیین بُن به رکنی از مناسـک اصلی آیین بودایی سـرّی را می‏توان عمده‏ترینِ تأثیرات 

متقابل بودیسم و بُنیسم فرض کرد.

همچنیـن اندیشـه‏هایی چـون مفهـوم مندلـه، اهمیّـت جسـم، مباحـث مفصـل مربـوط بـه 

چاکره‏هـا، مفهـوم عمـل و آثـار عمـل، تأثیـر جادویی و سـرّی اسـباب شـعایری، اهمیّـت گورو 

و بحث تجسد و تناسخ، موارد دیگری از تلفیق بینش‏های تبّتی و بودایی را نشان می‏دهد 

که درمجموع پایه‏های آنچه در اصطلاح »بودیسـم تبّتی« نامیده می‏شـود را شـکل می‏دهند. 

یافت‏های بودیسم تبتی گرچه از آیین بودای اصیل بسیار افراطی است، خود را ذاتاً بودایی  در

کید می‏کند. اصیل می‏داند و بر لزوم داشتن مرشد معنوی تأ

افزون بر این، همانندی‏های نظریه شـفقّت بودهیسـتوه‏ها در تنتریسـم بودایی و شـمن‏ها در 
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بُنیسـم بـرای نجـات مـردم از رنـج در کنـار شـباهت تلقـی بودایـی از ماهیـت رنج‏بـار جهان و 

اندیشـۀ حضـور جهانـی ارواح مـوذی در بُنیسـم و نیـز هماهنگـی رازورزی تنتریسـم بودایی با 

فعالیت‏های سری شمن‏ها برای غلبه بعد فراطبیعی جهان، از مقدمات و مقوّمات سازگاری 

بودیسم با بُنیسم و هم‏کنشی آن دو بوده است. درنهایت می‏توان گفت هم‏کنشی بودیسم و 

بُنیسـم در حوزه‏های الهیات، فلسـفه و عرفان بسـیار چشـمگیر اسـت. آیین بُن تحت تأثیر 

بودیسم، رنگ فلسفی و نظام‏مند به خود گرفت و در مقابل، بُنیسم وجه جادویی و ساحرانۀ 

یادی تقویت کرد. بودیسم را تا حد ز

پی‏نوشتاه‏
گ‏پا،  1. تنپاشِـراپ بعـد از تجربـه حیات‏هـای متمـادی، در نهایـت به صورت تِنپاشِـراب، بـرادر کوچک آ

یافـت کـرد و بـا انتخـاب  از خادمـان مراتـب هفـت آمـوزگار متولـد شـد. او تعالیـم بُـن را در بهشـت در

ی در  ی کـه خواسـتار آن بـود )در تبّـت( بـه دنیـا آمـد. هم‏زمـان بـا الهـام تولـد فرزنـد بـر پـدرش، و کشـور

ی در سـن ده‏سـالگی تمامی علـوم کائنات  زهـدان مـادر نـزول یافـت و ایـن عنـوان را بـه خـود گرفـت. و

را آموخـت و آییـن خـود را در اقصـی نقـاط جهـان تعلیـم داد. زمانـی دیـو خیاب‏پـا، یکـی از دختـران 

او را دزدیـد و بعـد از چنـدی تنپاشـراپ دختـر و فرزندانـش را از آن پـس می‏گیـرد. خیاب‏پـا بـار دیگـر 

اسـبان او را مـی‏دزدد و تِنپاشِـراب در پـی اسـبان دزدیده‏شـده‏اش ابتـدا بـرف، آتـش و سـپس گردبـاد 

کـه موانـع راه او بودنـد را پشـت سـر می‏گـذارد و در جسـتجوی اسـب دزدیده‏شـده‏اش بـه کـوه مقـدس 

کـه بـه دلجویـی از ارواح و پیشـکش قربانـی  کونگ‏پـو می‏رسـد. او در آنجـا بـا مردمـی روبـرو می‏شـود 

، غلبه  حیوانی و انسـانی، برای کسـب منفعت تمسـک می‏جسـتند و به آنها اشـکال قربانی با آرد جو

یاضـت و  ، او خانـه وخانـواده را تـرک می‏کنـد و بـه ر بـر اجنّه‏هـا و دیوهـا را می‏آمـوزد. بـه دنبـال ایـن امـر

گوشه‏نشـینی و رهبـری بن‏پوهـا در کـوه کونگ‏پـو می‏پـردازد و در 82 سـالگی وفـات می‏یابـد. ملاحظـه 

گوتاما بـوده اسـت. می‏شـود کـه افسـانۀا تِنپاشِـراب تاحـدودی همسـان بـا حیـات سـیدارتا
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